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Abstract 

The high frequency of the word "wine" and its derivatives in Hafez's divan (more than 1300 times), 

in addition to being a proof of its importance in his thought and poetry, it has various interpretations 

and is also divided into different types, which, in addition to grape and mystical wines, are ironic 

wine. It should be said that this name was given to it for the first time by Bahauddin Khorramshahi, 

and of course, they were satisfied with mentioning a few general and brief examples; However, 

considering the breadth of the topic, the diversity, the remoteness of the interpretations of this type 

of wine and the importance of its use in Hafez's poetry, it requires a more detailed and complete 

research; Especially, its type has not been specified in the court and needs to be verified by the 

audience. The purpose of this research is to define exactly the irony in Divan Hafez, to identify which 

irons are a subset of this type and how to recognize them. The method of gathering information is a 

library, and the findings of this research show that there are other types of wine in Divan Hafez that 

are not known and identified; Like the "illusory wine" that Hafez himself named after it; Also, two 

types of wine called "Pride wine" and "presence wine" will be introduced and explained, with the 

mention that so far these two types of wine have not been recognized and identified in Divan Hafez. 
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 مقاله پژوهشی

 

 حضور در دیوان حافظ ۀشراب غرور و باد

 
 1محمد اسحاقي

 
 چکیده

گواه اهميت در انديشه و شعر اوست، دارای  کهنايبار(، علاوه بر  1300آن در ديوان حافظ )بيش از  متفرعاتو باده  ۀبسامد بالای واژ

ی را نيز شامل کناي ۀهای انگوری و عرفانی، بادشود که علاوه بر شراببندی میتعبيرهای گوناگونی است و به انواع مختلفی نيز تقسيم

بسنده  رو مختص کلیه به ذکر چند مثال و البت خرمشاهی بر آن نهاده بهاءالدينبار، استاد  اولينفت اين نام را برای شود که بايد گمی

 يازمندن، ديرياب بودن تعابير اين نوع باده و اهميت کاربردش در شعر حافظ، تنوعه به گستردگی موضوع، اند؛ هرچند با توجّنموده

نشده و نياز به تدقيق مخاطب دارد. هدف اين پژوهش، آن است  مشخصکه نوع آن در ديوان،  ويژهبهتر است؛ تر و کاملپژوهشی دقيق

 وانتگيرند و چگونه میقرار می اين نوع ةها زيرمجموعهای کنايی در ديوان حافظ، مشخّص شود کدام بادهکه ضمن تعريف دقيق باده

دهد که انواع ديگری از باده نيز در نشان می های اين پژوهشای است و يافته، کتابخانهاطلاعاتها را تشخيص داد. روش گردآوری آن

ه دو نوع باده ب همچنين نام نهاده است، بر آن که خود خواجه« شراب موهوم»همچون  اند؛نشده معرفید که ديوان حافظ وجود دار

اين دو نوع باده در ديوان حافظ،  تاکنونکه  تذکرو توضيح داده خواهد شد با اين  معرفینيز « ی حضورمِ»و « شراب غرور»های نام

 اند.شناخته و شناسانده نشده

 حضور.بادۀ  ،غرورشراب عرفانی، کنايی،  ،حافظ، انواع بادهها: کلیدواژه 
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 مقدمه. 1

 که، آنمی، شراب، نبيد و مانند  :هايی چونواژه .ها در شعر حافظ، باده و مشتقات آن استربردترين واژهيکی از پرکا

را برايشان برگزيد. کاربرد وسيع تشبيهات، نمادها، « می ۀخانواد»توان ترکيب گيرند و میهمگی در يک خانواده جای می

 پرستی، چراغ و نور در ديوان حافظگشا، بادهخورشيد، جام جم، مشکل :ميتی همچونهای دارای اهها و ترکيبها، واژهاستعاره

گويی باده دارای شخصيتی است؛  کهچنانست؛ دارا آن ۀاهميت و مقام والايی است که خواجه برای باده و خانواد گواه ارزش

از  خانواده، عزيز، محترم و دارای شأن و مقام خاصی هستند از اين هرکدامو اقوام دور و نزديک  ،بيتاهلصاحب خانواده، 

 عضو ايشان: ترينکوچک

، نور چشم ماست مگردختر رزجمال  عنبای اسات   ۀکه در نقااب زجااجی و پارد       

(127: 1399)حافظ،   

ب پيدا کرد و راز خداوند را توان مقام تقراست و با نزديکی به وی، می فروش میو پير اين خانواده که همانا پير  تا بزرگ

 از وی شنيد:

 در حيرتم کاه بااده فاروش از کجاا شانيد       سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت

(223)همان،    

اجه خو»گويد: آن پرداخته است، می متعلقاتباده و  ۀکه به واژ «نوشداروی حافظ»ای به نام حسين بحرالعلومی در مقاله

. (134: 1350، بحرالعلومی« )بخش را برای دردهای اخلاقی، روانی و اجتماعی بسيار تجويز فرموده استاين داروی جان

 گواه ارزش و مقام می که است کاررفتهبهبار، در ديوان حافظ  1300می و متفرعات آن، بيش از  ۀايشان معتقد است که واژ

ظاهر  واهای گوناگون در سخن و تعبيرات حافظ، باده است که به شکل کلامتکيهترين ترين و شايعنزد حافظ است. رايج

 معتقد است: خرمشاهی بهاءالدين شودمی

 ی و کار و بارحافظ، به وصف صفات م نشينلداوست. بسياری از مضامين « خمريات»بخش اعظم ديوان عظيم حافظ، 

کاربرد فراوان اين (. 167: 1395و آداب و اخلاق آن و نيز مقارنات و ملازمات آن اختصاص دارد )خرمشاهی،  خوارگیمی

 و تبديل شوداو  ةعر و انديشش اهميتهای کليدی و دارای يکی از واژهبه آن، در ديوان حافظ باعث شده که  ۀکلمه و خانواد

دو رکن اصلی فکر حافظ،  عشق، مقام و منزلت خاصی را به خود اختصاص دهد. اسلامی ندوشن عقيده دارد: ۀهم پای واژ

نين چ ب انگور را برچرا حافظ، آ اينکه. دارند پشتبر  بار سنگينیعشق است و می. هر دو کلمه علاوه بر معنی اصلی خود، 

ت. ل برانگيز اسهای خود قرار داده و بُعد شگرفی که به اين آب بخشيده، بسيار تأمنشانده و آن را عروس انديشه جايگاهی

سربکشد.  سير ايران کند تا به هر جا که خواست برود و به هر مغاک گمشدۀ خطحافظ، تخيل خود را رها می از طريق آن

می ندوشن، آيد )اسلاشيراز به دست نمی ةفکر خواج ةسررشتشکافته نشود،  درستیبهرمز ساده نيست و تا بطن آن  کي اين

1388 :15- 14.) 

، باارزش هب به اين مادگيرند و با تقرباده، اهميت و شخصيت متعالی ديگری می ۀديگر نيز در کنار همين واژ یهاهی کلمتح

ايزد گنه »ها آن ةواسطبهفروش که ، ميخانه و بادهفروشمیهايی مانند ساقی، ميکده، ها و ترکيبواژه .شوندمیدارای مقام 

 «.ببخشد و دفع بلا کند

رازگشايی و کارگشايی باده، پناهگاهی جهت رفع آلام که  شده است بررسیبه اين منظور، ابتدا ارزش باده در شعر حافظ، 

ی وشو و تطهير، فيض بخشی، آب زندگای برای شستها و ناملايمات روزگار، وسيلهها، آشفتگیها، نامردمیناشی از خستگی

 ةنبه پيشي« انواع باده»و « کدام می»شود. سپس در قسمت میشامل  را حافظ ةباده در شعر و انديش ارزش معنوی درنهايتو 
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هايی را در ديوان حافظ با ذکر مثال« شراب غرور»و در آخر  پردازدمیباده  انواع معرفی بهکه  شودمیهايی اشاره هايیتحقيق

ايم که آن را بايد در چشم، لب، وصل، افظ پرداختهدر شعر ح« می حضور»و به نوع ديگری از باده به نام  ايمهکرد معرفی

 .اندشدهدادههايی توضيح با مثال هرکداموجو کرد که يار، جست« حضور»در  درنهايتکرشمه، بو و 

بانی م بر اساسلاعات، اط وتحليلتجزيهقاسم غنی است. ديوان حافظ مورد ارجاع در اين مقاله، تصحيح علّامه قزوينی و 

گيری حقيق، نتيجههای تيافته بر اساسو  گرفتهانجامای مستند و مستدل نظری تحقيق و با ارائه شواهد شعری گسترده و به شيوه

 شده است.

ناخته ش تاکنون يککدامند و افظ کدامنگارنده در اين پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش است که انواع باده در ديوان حا

نشدۀ حافظ، تههای شناخشود و ثانياً: انواع ديگر بادهطور گسترده تشريح میبر همين اساس تعابير باده به اند؟و شناسانده نشده

 شود.معرفی و توضيح داده می« بادۀحضور»و « شراب غرور»همچون 

غر که امثال استاد خرمشاهی و اص–های عرفانی و انگوری، بادۀکنايی است که علاوه بر بادهفرضية نگارنده بر اين استوار 

اشد؛ اند، بسنده باز آن است که ذکر چند مثال مختصری که ايشان متذکر شده تربسی گسترده -اندکردهها اشارهدادبه به آن

ای هستند که علاوه بر تعبيرهای گوناگون، انواع بادهدرخواهيم يافت چند نمونة مذکور و مشروح در اين پژوهش، همچنين 

 اند.نشدهشناخته

 . پیشینة پژوهش1.1

اند؛ که در انجام اين پژوهش، راهگشا و مفيد بوده استشدهبررسیهای ديگری انواع باده در ديوان حافظ، در پژوهش

 د از:ها عبارتناين پژوهش ترينمهم ازجمله

چند مفهوم کليدی و مهم را در ديوان حافظ،  حافظ ناپذيرپايان ماجرایدر کتاب  (1388) اسلامی ندوشن محمدعلی. 1

و همچنين ذيل « معشوق حافظ»، «بار حافظ و کار»هايی همچون ر بخشکتاب و هم د مقدمهو هم در  کرده است بررسی

 ها در اثر خود، به تعابير گوناگون باده پرداخته است.شرح غزل

 ذهناز چندين غزل حافظ است و هم در کتاب  فصلیکه شرح م نامهحافظهم در کتاب ( 1385)خرمشاهی بهاءالدين. 2
بر دو نوع پيشين افزوده،  را « دبی و کنايیا ۀباد»هم و  است کرده معرفی، انواع باده در ديوان حافظ را (1395) حافظ زبان و

 هرچند به ذکر چند مثال جزئی بسنده کرده است.

وجويی چند در باب شعر حافظ، در قسمت به همراه جست آب بر نقشدر کتاب  (1395) کوب. عبدالحسين زرين3

ضيحاتی داده و معتقد است ذکر ساقی و شراب شراب حافظ تو ۀدربار« الا يا ايّها الساّقی»نخست کتاب خود، ضمن شرح غزل 

 دارد. نظردرچنين عشق و شراب عرفانی را ع و سالوس است. ايشان همتصن هرگونهبرداری از و پيرمغان برای پرده

فروش، ميکده، ساقی و از  می ازجملهآن  متفرعاتباده و  ۀواژ« نوشداروی حافظ» ةمقال( در 1350حسين بحرالعلومی ). 4

 بسامد بالای آن را نيز مشخص کرده است. وبررسی در ديوان حافظ  را اين قبيل

بهاءالدين خرمشاهی و نقد  ۀبندی انواع بادضمن اشاره به تقسيم «عرفانی حافظ ۀباد» ةدر مقال (1373) . احمد شوقی نوبر5

 ائناتک ةای که برای همباده»و « الستۀباد»، «کيهانیۀباد»ها آن ةازجملآن، چند نمونه باده معرفی کرده و توضيح داده است که 

 گيرند.عرفانی يا کنايی قرار میۀهمان باد ةه بايد گفت زيرمجموعتتوان نام برد که البمی« است

های ی، سرههای مهای دوم و سوم کتاب خود، نام، در بخششادی و مِی خنياگری، حافظ،در کتاب  (1383) . هما ناطق6

 است. کرده بررسیخوارگی را کاملاً یمها و انواع ابزار و وسايل ها و بزمی، آيينمِ

  .مستقل، تحليل نشده است طوربه تاکنونموضوع اين پژوهش بنابراين 
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 .بحث2

 ارزش و مقام باده در شعر و اندیشه حافظ. 1.2

 :شودیحافظ، در چند مقوله بررسی مةارزش و مقام باده را در شعر و انديش

 رازگشایي. 1.1.2

حافظ، يکی از الزامات پی بردن به رازهای خلقت و آگاهی از رموز و اسرار آفرينش، بيخودی و مستی است که  ازنظر

 !بخشیلذته چه ناچاری تناچار بايد با نوشيدن می، به دست آورد و الب

 ؟کاه مسات  و از باوی  ؟که شادم عاشاق  به رویکه   سرّ قضا زادهمت آگهیمی بده تا 

 (108: 1399)حافظ،                                  

کردن در اين باب، دعوت  وجوجستيا به کمتر  بازداردخواهد ما را از تحقيق در اين رازهای هستی، جايی که میحتی 

م بداند و ابتدا حديث آن را ارجمند، برای بيان خود استفاده کند و آن را مقد ةبها و واسطگران ةبيند از اين وسيلکند، لازم می

 سپس پند و وصيت خود را بگويد: بياورد

 ا رامعکه کس نگشود و نگشايد به حکمت اين م  حديث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

 (98: ان)هم                                            
 جج

 کارگشایي. 2.1.2

گشايش خاطر، آزادی، رهايی، موجب حضور باده  .حافظ، علاوه بر رازگشايی، کارگشايی نيز دارد ةباده، در شعر و انديش

 خورد:فراوان به چشم می همين می و مستی است که در ديوان حافظ شود و يکی از اسباب شادیزدايی میاميد و غم

گر گشايش حاافظ در ايان خرابای باود    م  
 

 کااه بخشااش ازلااش در ماای مغااان انااداخت 

(105: 1399)حافظ،   

بلکه، قدم را فراتر نهاده و  گشای کارهای شخصی و دنيوی استبر اين باور است که باده، کارگشا و مشکل تنهانهو 

ا ها و رفع معضلات ديگران رعقده ،گشودن بلاها ،یکارگشايی بقيه امور جهان، حتّی استجابت دعا، بخشش و بخشايش اله

 داند:نيز منوط به وساطت يکی از اعضای همين خانواده می

 باه مفتااح دعاا بگشاايند     دربساته بس   زدگان صبوحیدان افای دل رنااابه ص

 (202: همان                             
 ججج

 پناهگاه .۳.1.2

به دنبال کشتی نجات  پرتلاطم و مهلکروزگار سامان روزگار و در ميان تلاطم دريای خروشان، افظ، در اوضاع نابح

از  ترمهمشود و ها، دچار آشفتگی و سرگشتگی میها و نامردمیاز نامردی هرکجاآن را در اختيار دارد و  چراکه گرددنمی

–د انريخته حافظ ۀکه بيشترين زهر را هميشه در جان آزاد-فريبکار  يرهای زهرآلود دروغ و ريای متظاهرانهمه، در مقابل ت

 هد:دغش است و بدون هيچ چشمداشتی، به او پناه میآيد، پناهگاهی امن و رفيقی شفيق دارد که بیجانش به تنگ می

 غزل اسااتةاحی ماای ناااب و ساافين صاار  در اين زمانه رفيقی که خالی از خلل است

 (118: 1399)حافظ،                        

برد تا شايد خود را مجنونی فلک را دشمن او کرده، به می پناه می تیاش، حداند آگاهی، دانش و بينش متعالیاو که می

 جلوه دهد و دست از سر او بردارند!
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 در قصاد دل داناا باود    ،يادم و کاه فلاک د    دفتر دانش ما جمله بشوييد به می

 (203)همان،                                  

دورويی و  ،داند که تمايل و کشش به بوستانی پيدا کند که بوی خير بشنود و از گندزار و لجنزار رياشايسته و بايسته می

 رساند:زهد ريا را به مشام می مشکين بوی نفرت و گند ۀنجات يابد و چقدر رندانه، با آوردن ترکيب باد فريب

 آياادکااه بااوی خياار ز زهااد ريااا نماای    شايد ،دلم کشد ،مشکين ۀاگر به باد

 (217)همان،                               

 از ترتر و امن، چه پناهگاهی راحت«بنياد ما ز جا ببرد»آرد و « رنج خاطر»، «نهيب حادثه»که « سروپابیاوضاع »در اين 

 می؟!ۀخانواد

يز است که شايد اين ن کاررفتهبهسلطان و شيطان،  ۀهای ديوان با تفاوت دو واژبيتی در ديوان خواجه هست که در نسخه

، حافظ)است شيطان را در ذيل غزل و در پاورقی اضافه کرده  ۀمه قزوينی، واژعلا .خود خواجه بوده است هایکاریدستاز 

1399 :320): 

تواند بگو بکن آنچهشيطان غم هر   

پناه از او فروشانبادهام به من برده   

 :هرچندقابل تأمّلی است؛  ةبينيم و نکتکه پناهندگی حافظ از ديو و شيطان غم را نيز به همين خانواده می

 و ماای بنااوش! دارنگااهدرکااش زبااان و پاارده   میمحر گفتا نه گفتنی است سخن گرچه

 (285: )همان                                     

 و تطهیر وشوشست. ۴.1.2

 هاا نباود ز راه و رسام منازل    خبار بیکه سالک   به می سجّاده رنگين کن گرت پير مغان گويد

 (97: 1399فظ، )ديوان حا                       

 «آن است، اثرش را زدود ضدآور است که بايد با آبی که یی خرابتزوير شده است و اين تزوير، به حد ةاده، وسيلجس»

حافظ است، تطهير  ةارزش و مقام می، در شعر و انديش ةيکی ديگر از کاربردهای باده که نشان(. 269: 1388)اسلامی ندوشن، 

ابراز  های زهرآلود اجتماعها و ناپاکیاز آلودگی ،بيشتر از فقر حتی،حافظ، بيش از هر چيزی  ازآنجاکهاست و  یکنندگپاکو 

خود  کهیوقت حتی .کندجويد و با لحنی بسيار گستاخانه نيز آن را بيان میدرد را در باده می ۀچار کندناراحتی و دردمندی می

ی تطهير، فقط کند و برابيند نيز از همين تعبير برای پاکی از آلودگی استفاده میرا از ديد متشرعّان، آلوده و نيازمند مجازاتی می

 بسيار رندانه و شاعرانه: بابيانی همآنيک شرط را در نظر دارد؛ 

 چنين که صومعه آلاوده شاد ز خاون دلام    

 

 يد حق به دست شماستگرم به باده بشوي 

 (108)همان:                                      
 جج

 فیض. ۵.1.2

فيض، در اصل لغت، مصدر است )همان فيضان( و به معنای سرازير شدن يا سرريز شدن آب و اشک است و مجازاً به 

گردد دهد، اطلاق مین عوض و غرض انجام میبه فعل هميشگی فاعلی که بخشش بدو در اصطلاحمعنای جود و عطا و... . 

 (.571 و 572: 1385)خرمشاهی، 

قات فيض، برای مشتۀجلوه دادن اين موضوع، از واژ ترمهمانتظار بخشش و سرشار بودن دارد و برای  حافظ، همچنين از باده

 کند.استفاده می باده ۀو خانواد
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 ميخانااه هاار کااه يافاات رهاای   ةبرآسااتان

 

 بيار می کاه باه فتاوای حاافظ از دل پااک     

 

 ، اسارار خانقاه دانسات    مای ز فيض جاام   

 (119: 1399)حافظ،                        

 غبااار زرق بااه فاايض قاادح فاارو شااويم  

 (300: )همان                                 

اه فيض گ است... همچنين کاربردهبهرفانی حافظ، بارها فيض را به معنی لطف و عنايت و مدد و نيز کمابيش به معنای ع»

فيض،  ۀکاربردبهه به معانی که با توج( 572: 1385)خرمشاهی، « برداش، به کار میايهام به معنای اصلی لغوی ه وجرا با تو

 توان به اهميت ارتباط اين واژه با می، در ديوان حافظ، پی برد.می
 جج

 آب زندگي. ۶.1.2

 حااافظ از آب زناادگی شااعر تااو داد شااربتم

 

 شربتم بخوانةترک طبيب کن بيا نسخ 

 (302: 1399)حافظ،                       

 شدهخوانده، آب زندگی شودمی بمحسواش زندگی بهایگراندارايی و ارزشمندترين اثر و يادگار  ترينمهمکه  شعر حافظ

بخشی است یبا تذکر اينکه وجه شبه هر دو، زندگ است با می و باده تمام وجود حافظکه  است و مقايسه و همانندی شعرش

مردگی، پژمردگی و افسردگی را با آن درمان رساند و دلباده و ارزش و مقام آن را نزد حافظ، می اهميتو احياکنندگی، 

 کند:می

 مرده باود حيااتی باه جاان رسايد     دل را که 

 

 اش در مشاام رفات  تا باويی از نسايم مای    

 (138)همان:                                  

ارم و  ةروض ۀکنندتداعیآب زندگی است و  ةمنزلبهکه برای او  بخشو شراب حيات بخشزندگیکه اين شربت البته 

 کند:همين نسخه را تجويز می شود و برای مخاطبان و ياران همدل خودفقط در ميکده يافت می است بهشت

 ارم ةمعناااای آب زناااادگی و روضاااا

 

 آباای کااه خضاار حيااات از او يافاات  

 

 ؟جز طرف جويباار و ماای خوشگاوار چيست 

 (127)همان:                                        

 جاااااام دارددر ميکاااااده جاااااو کاااااه   

 (155)همان:                                      
 ج

 ارزش معنوی. ۷.1.2

 فقيااه مدرسااه دی مساات بااود و فتااوا داد 

 

 که می حرام، ولای باه ز ماال اوقااف اسات      

 (118: 1399)حافظ،                          

، يعنی نوعز اين هايی اکه مانند ديگر واژه–فقيه  بينيم که شخصيتی همچونمی« مستی و راستی»با عنايت به ترکيب مشهور 

واجه خ و انتقادت مورد طعن و طنز حافظ، جايگاهی ندارند، بلکه به شدةدر انديش تنهانهصوفی، زاهد، شيخ، امام شهر و ... که 

شود و اين یم گويیراستويژگی شايسته و نيکوی  اين بيت، دارای صفت و و شوندگيرند تا جايی که منفور واقع میقرار می

ت؛ شفاعت می و مستی است که انجام پذيرفته اس ةواسطبهفقط  .که از محالات حافظ است گويیراستمتّصف شدن فقيه به 

های ، بلکه از ويژگیرودشمار میبه نزد حافظ از صفات ممدوحه تنهانهکه  بنابراين صفت ارزنده و والای راستی و صداقت

 .تواند شاهدی باشدمی ارزش معنوی باده در شعر و نظر حافظ اهميتبرای نشان دادن  و های متعالی استانسان

د و خواجه چنان درگير مبارزه دانها میف به مبارزه با آنظای هستند که حافظ، خود را مودروغ و ريا، دو عنصر يا پتياره

مين ه ای را بخواهد بر خود تکليف کندپردازد که گويی اگر فرض و وظيفهشود و در اين راه به تلاش و جهاد میها میبا آن
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های فراوان و هميشگی وی با قماشی که های درگيری و منازعه و مجاهدتجهاد با دروغ و ريا و تزوير است. با ديدن صحنه

 ميابيدرمیخواجه را همچون رستمی  ،رونددست داشتن اين دو حربه، به جنگ آزادی و آزادگی و فتوّت و مردانگی می با در

ها، پردازد و در اين راه خطير، بسا آزارها، توهينها به مبارزه میاش با آنکه به جنگ با ديوها رفت. حافظ، همواره در زندگی

ردارد و ب تر قدمبتواند در اين راه، سبک کهاينو برای  کندمیل متح راها ها و آشفتگیخوابیها، بیها، ناراحتیهتک حرمت

دار و نيش رابکه سلاحی بس  گيردادوات جنگی، از باده و مستی کمک می ،شمشير ،برداشتن گرز جایبهسبکبارتر بجنگد، 

ای د همان فقيه مدرسهمنکران آزادی و آزادگی نيز، پيرو و مقل ةخواهد بقياين ديوهای سالوس. دلش میاست برای مبارزه با 

ها هها، غم و غصها، ناراحتیگريه«. که می حرام ولی به ز مال اوقاف است»ل به می، صادر کرد سشوند که چنان فتوايی را با تو

بها و ارزشمند، نزد باده، گواه اهميت و ارزش معنوی اين گوهر گران ۀمی و خانواد ةحافظ، در ارتباط با کلم یهاتو شکاي

 اوست:

 فتگدوش از اين غصّه نخفتم که رفيقی می

 

 

 پاازد دل ماان ام ز خيااالی کااه ماای نخفتااه

 

 حافظ ار مست بود جای شکايت باشد 

 (181)همان:                                   

 ابخانه کجاستخمار صد شبه دارم شر

 (108)همان:                               

و دردمند گذاشته باشد. به قول  مارآلودهخ، او را روزشبانهقطعاً خماری و درد حافظ، از شراب انگوری نيست که صد 

 اسلامی ندوشن:

،  بردهبه مقصود به کار می بی توجه -ی ديوان او هستندکه کلمات کليد -حافظ، کلماتی از اين نوع ]باده[ را  کهآنگفتن 

ای دراز کلمه هيچ جانببهکند... ]حافظ[، دست را دگرگون می شناسیحافظعايی است که اگر به اثبات برسد، به کلّی مبانی ادّ

 (.224: 1388لامی ندوشن، پربارترين معنی را بتواند از آن بگيرد )اس کهآنکند مگر نمی

 د، با او بوده )فطری( است:نزد حافظ دارد که گويی از ملزومات خلقت اوست؛ يعنی از بدو تول اهميتیباده، چنان 

 حافظ باه بااده در گارو اسات    ةمدام خرقا 

 

 مگر ز خااک خراباات باود فطارت او      

 (315: 1399)حافظ،                   

 يابد و وجه تمايز او با حيوان است:ين کلمه معنا میانسانيت او، با ا

 چندان هنر استهرندی آموز و کرم کن که ن

 

 حيوانی کاه ننوشاد مای و انساان نشاود      

 (216)همان:                                

اش نيز در زندگیالزام و وجوب همراهی باده را چنان که ديديم از بدو خلقتش با او بوده و بهترين همراه هميشگی او 

را نيز در همراهی با باده  اشخيریب عاقبتداند و سعادت و قلمداد شد، هنگام مرگ و لحظة احتضار نيز ضروری و لازم می

 داند:می

 حافظا روز اجال گار باه کاف آری جاامی     

 

 سر از کاوی خراباات برنادت باه بهشات      يک 

 (136)همان:                                      

و اميدوار به اين همراه شده که وصيت  بستهدلوابسته،  قدرآنکند و نيز رها نمی سپاریخاکدر آيين  حتیاين ملازمت را 

 کند:می

 مهاال کااه روز وفاااتم بااه خاااک بسااپارند  

 

 در خم شراب انداز ،مرا به ميکده بر 

 (233)همان:                                  
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واند تاست که می بخشزندگی ۀداند که وجود همين مادّشويد و میپس از مرگ و زيرخاک نيز، دست از اين باده نمی حتی

 دوباره او را زنده کند:

 بر سر تربت من باا مای و مطارب بنشاين    

 

 کناان برخيازم  تا باه بويات ز لحاد رقاص     

 (275)همان:                                   

 تواند هول روز رستاخيز را از دل او ببرد، همين باده است:تنها چيزی که می« اگر از پس امروز بود فردايی»و معتقد است 

 م بنااد تااا سااحرگه حشاار  نپيالااه باار کفاا 

 

 به می ز دل ببرم هول روز رستاخيز 

 (235)همان:                                

اده ب ةداند. ترکيب کلمپس از مرگ نيز لازم می حتیاش را کند که همراهیدم مرگ و در گور از آن ياد می تا تنهانهيعنی، 

 ايتهندرگشايی، چراغ و آفتاب نيز برای بيان ارزش معنوی باده گواهند و ، روزهتوشهرهآن، با واژگانی همچون نور،  ۀو خانواد

 کند واش ياد میسقف فلک را بشکافد و طرحی نو دراندازد، نيز از همراهی اين ياور قدرتمند هميشگیخواهد جايی که می

ار را تواند اين کانگيز اين يار نيرومند، نمینمايد که بدون نيروی شگفتداند ملازمت او را به رخ بکشد و چنين میلازم می

 انجام دهد:

 زيمبيا تا گل برافشاانيم و مای در سااغر انادا    

 

 فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو دراندازيم  

 (297)همان:                                      
 جج

 . کدام مي؟2.2

حافظ قدر دارد و ارزشمند است، کدام است؟ حقيقی است يا  ةکه در نظر و انديش می ايناکنون بر آن سريم که ببينيم 

 نی؟ انگوری است يا غيرانگوری؟مجاز است؟ زمينی است يا آسما

 هاا هماه در جاوش و خروشاند ز مساتی     خم
 

 است مجازنه  ،حقیقتکه در آن جاست  ميوان  

 (116)همان:                                           )

 محققانهای و ارج نهادن بر پژوهش مندیبهره قصدبه و ناچاربهبرای توضيح و تشخيص انواع باده در شعر حافظ، 

ليدی در مفاهيم ک خصوصبهحافظ به ايهام و ابهام،  ۀه و عنايت فراوان و ويژتوج چراکهچينی کنيم؛ شناس بايد خوشهحافظ

دهد. زرين يا چندراهی قرار می دوراهیکند و گاهی ذهن را در تشخيص حقيقت از مجاز بر سر ديوانش، کار را دشوار می

زد ی برای سِترِ حال خويش به کار میآميز بين حقيقت و مجاز، نقشی بود که او تا حدد ابهاماين ترد درواقع»گويد: کوب، می

 «اردد نگه دورو ريا  سمعه ةفزايی بلفضولان و اخلاص خود را از مظنّکوشيد تا سرّ وقت خود را از تشويشگونه میبه اينو 

 (.14: 1395کوب، )زرين

برای باده در ديوان « نوع»کردن بندی و مشخّصدسته دشواریبهشود به کاربرد ايهام در چنين مفاهيمی، لازم می جهبا تو

 ل نوعی برای باده،د خواجه در مصرع اوخو هرچندکنيم که مشاهده می در بيت زير :حافظ، متذکر شويم: چنان که برای مثال

 ۀنهد، در مصرع دوم، با آوردن ماه رمضان و با عنايت به تحريم شراب در اين ماه، بادقائل شده و نامش را می عشق می

 شود:انگوری نيز به ذهن متبادر می

 زآن می عشاق کازو پختاه شاود هار خاامی      

 

 گرچااه ماااه رمضااان اساات بياااور جااامی    

 (353: 1399)حافظ،                        

يم، توانيم از خواجه بياورحافظ، بهترين مثالی که می ةدر انديش« کدام باده» مسئله حلبرای بيان دشواری اين موضوع و 

 بيت زير است:
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 چه مستی اسات نادانم کاه رو باه ماا آورد     

 

  کااه بااود ساااقی و اياان باااده از کجااا آورد؟    

 (171)همان:                                      

 ای که استفاده کرده و شناسانده،العارفی در شناخت نوع بادهکاملاً ملموس و مشهود است که خودش نيز شايد با تجاهل هک

 داند اين باده کدام است و چه نامی بر آن بايد نهاد!گويد: نمیمفتخرانه می و متعجبانهمانده است و 

ها که آگاهی و شناخت اين واژه و در کل، واژه ويژهبهاهميت فراوانی است؛  دارای شناخت انواع آن هابا تمام دشواریولی 

د. به کنهای او کمک شايانی میکليدی حافظ است، به آگاهی و دريافت رموز انديشه هاهکه از کلم باده ۀهای خانوادو ترکيب

، ها، شعر عرفانیها، شعر صوفيه و اهل عرفان را مشتمل بر رمزهايی کرد که بدون آشنايی با آناين تأويل» کوب:ينزر ةگفت

لشن گ مسائل ليسانزد صوفيه اهميت داشت که  قدریبههمواره ممکن بود با شعر عاشقانه، اشتباه شود. شناخت اين رمزها 

 (.14: 1395کوب، )زرين «هايی ديگر مطرح کندها را در ضمن پرسشزم ديده بود آنلا ،اميرحسينی هروی ،راز

زگاه اگر گري»معتقد است:  اهميت کنايی بودن و رمزآلود بودن معنای باده در ديوان حافظ ۀهمچنين، اسلامی ندوشن، دربار

ستجو می، ج ةهای چندگانموضوع ]باده[ را بايد در بن معنیتر شد. مفهوم عميقمی کفر گويیای در کار نبود، حمل بر کنايه

 ظحاف ۀدر اين زمينه برای باد اهل تحقيق ازآنجاکهه به اهميتی که برای باده ذکر شد و با توج (.269: 1388)اسلامی، « کرد

دو نوع باده در  اشعار حافظبرای ران ا اين توضيح که بيشتر مفسب کنيمها اشاره میبعضی از آن ةبه پيشين اندانواعی قائل شده

 را یمخود نيز گاهی اين دو نمونه  که حافظ اند؛ يعنی انگوری يا زمينی و غيرانگوری يا عرفانیر شدهه يا متصوجشعر او متو

 آورده است: يکجا

 ؟کردگار چيسااتةاسااتتااا در ميانااه خو  زاهد شراب کوثر و حافظ پياله خواست

 (127: 1399)حافظ،                   

که معشوق او را در عالم معنی  ران حافظسآن دسته از مف»گويد: اسلامی ندوشن، با متذکر شدن اين دو نمونه می، می

وگانه د عشوق و شراب وی،م بايد از اين اشتباه سالخورده بيرون آيند ،انددانسته جو کرده و شراب او را شراب غيبیوجست

در سخنان عارفان »گويد: می« عرفانی در شعر حافظۀباد» ة، در مقالشوقی نوبراحمد (. 82-81 :1388)اسلامی ندوشن، « هستند

های جهان، پديدهةای که همباده الست وۀعشق(، بادۀتوان تشخيص داد: باده عرفانی )بادمعنوی می ۀو منابع عرفانی، سه نوع باد

 (.2: 1373)شوقی نوبر، « مست از آنند

يک نوع  قصد انشايی در کار نيست هاتوان گفت در آنباده و می، به شکل ديگری در زبان خواجه آمده است که می

 رساندیاساس را مبی هایتصوربه پندارها و  و يک نوع پشت پا زدن مقرراتاعتنايی است که وسعت مشرب، بی کلامیتکيه

 مثل:

 ستا بنيادسستبيا که قصر امل سخت 

 

 بيار باده کاه بنيااد عمار بار بااد اسات        

 (114: 1399)حافظ،                   

هايی است که عقل فع حجابباده که نماد آزادی و د»... نظر است، معتقد است: که مد ندوشن، همچنين برای اين نوع سوم

 (.251: 1388)اسلامی ندوشن، « آويزد؛ رهاشدگی از عقل حسابگر؛ احتراز از دغلی و آزارو حسابگری در برابر ضمير می

 درويشاای اساات و راهاارویةجفااا نااه پيش

 

 بيار باده کاه ايان ساالکان ناه مارد رهناد        

 (202: 1399)حافظ،                        



 محمد اسحاقی حضور در ديوان حافظ / ۀشراب غرور و باد /40

 

 

و مقبول عوام و  ناموجه مقرراتريختن  و مانند دعوت به آزادمنشی و دور کلامتکيه« بيار باده» ةجملنيز در اين بيت 

يقت ت اين تحقير و حقريزد و مثل اين است که قوّعيان وارستگی و درويشی میدبر م تعبيری است از تحقيری که حافظ

 باده در بيت: ةساقی و جام عدل و کلم ةکلم کهچنانجمله نهفته است؛ وارستگی حافظ، در همين 

 ساقی باه جاام عادل باده بااده تاا گادا       

 

 غيرت نياورد که جهان پر بلا کند 

 (194)همان:                           

 علی» گويد:ترکيب جام عدل، می زيرها نيست. هرچند خانم هما ناطق، ضمن نقد مرحوم دشتی، مقصود، مفهوم لغوی آن

فيلش ياد حزب توده کرده بود ]![ در غزل حافظ جام عدل را وارستگی شاعر تفسير نمود و نشانی از  کهآنگاهدشتی، هم 

اين  نهايتدر(. و خود ايشان 387: 1383)ناطق،  «شودخواست او که در اجتماع بايد تعادل برقرار باشد و مساوات برقرار 

 (.387)همان:  «گدايان و عوام بلا انگيزداند از خطر هشداری برای مردمان می»ترکيب را 

 جرعه که آزار کسش در پی نيست یيک به

 

 کشم از مردم نادان که مپرسزحمتی می 

 (238: 1399)حافظ،                       

 ،کنندمی« يرتکف»يا « تعزير»پسندند و مرتکب آشاميدنش را ست که مردم نمیشراب ني ةدر اين بيت نيز اين جرعه، تنها جرع

 آزادی انديشه و آزادگی روح نيز هست.ةجرع
 ج

 . انواع باده۳.2

اين حرف »گويد: بندی انواع باده، می، در تقسيمنامهحافظو هم در و زبان حافظ  ذهنبهاءالدين خرمشاهی، هم در کتاب 

، يا دو معشوق در ديوان حافظ، مطرح و و عرفانیاند که دو باده در حافظ داريم: انگوری ان حافظ گفتهرا بارها پژوهندگ

عرفانی. نگارنده به نوع سومی از می و معشوق در حافظ، قائل است و بر آن است -آسمانی و آسمانی-مخاطب است: زمينی

؛ 168: 1395و آن همانا می و معشوق ادبی و کنايی است )خرمشاهی، سوم است  ةاشعار حافظ، در اين زمين که بيشترين

1385 :194.) 

انگوری و عرفانی آورده،  ۀباد بارۀهايی که درآورد که بايد گفت مثالهايی میاز موارد مذکور، مثال هرکدامسپس، برای 

ه ساخته ک مورد سوم، يعنی بادۀکنايی ادبی ۀدربار اماکند؛ ها را برطرف میناست و نياز تکرار آ پذيرفته، مشهود و مصدقکاملاً 

ته شد گف کهچناندهد، خمريات حافظ را تشکيل می ادبی کنايی که اکثر ۀباد» گويد:و مکشوف خود ايشان است، چنين می

به  ای در اطراف آن واست که سخنان حکيمانه و مضامين شاعرانهای و انتزاعی است و باده کلیجزئی و عينی نيست؛ بلکه 

 (.169: 1395)خرمشاهی، « شودآن، پرداخته می ةبهان

 شود:آورد که به چند نمونه، بسنده میهای اندکی میسپس برای اين نوع باده، مثال

 می خور که هر که آخار کاار جهاان بدياد    »

 

 ساااقی بيااار باااده کااه ماااه صاايام رفاات    

 

 از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت 

 (139: 1399)حافظ،                              

 در ده قاادح کااه موساام ناااموس و نااام رفاات    

 (138)همان:                                        

 کامل و عالی از می ادبی:ةو يک نمون

 نيست همهاينحاصل کارگه کون و مکان 

 

 «نيست همهايناسباب جهان  باده پيش آر که 

 (132)همان:                                         

 (169 - 170: 1395)ر.ک: خرمشاهی،  
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 فت:دهد بايد گاشعار حافظ را اين نمونه می، تشکيل می اند که بيشترينکرده خاطرنشانايشان،  کهاينه به جکه با تو

ی از بعض حتی ت، ظرافت و زحمت محققانه و عالمانهدق همهآن باکه  نامهحافظ سودمند کتاب پرمايه ومؤلف از  نکهاي لوا

که  ويژهبهود؛ رمی باده نوع اين توضيح و تکميل برای اند، انتظار بيشتریديوان حافظ را بسط و توضيح داده اهميتکمهای واژه

در بعضی از ابيات که  شودمیملاحظه  چنانکه م اينکهدو اندگذاری نمودهاين نوع باده را خود ايشان ابداع و عنوان کرده و نام

باشد؛ مانند  بیاد ،نايیک ۀتوان پذيرفت که صرفاً بادانگوری، کاملاً مشهود است و نمی ۀادبی کنايی آمده، نوع باد ۀبرای مثال باد

ه به حرمت ماه رمضان و منع نوشيدن شراب در اين ماه، آمدن عيد، مساوی که با توجّ« ساقی بيار باده که ماه صيام رفت»مثال 

ادبی  ۀخمريات حافظ را باد اکثر»شود که وقتی تأکيد و تکرار می نهايتدرپذيرفتن اين تحريم و نوشيدن می است.  پايان

 است. درک مخاطب نهايتدرتری، برای اثبات اين کشف و های بيشتر و توضيحات کاملنيازمند آوردن مثال« دهدکيل میتش

 کند:نظر می بندی خرمشاهی و ابراز ترديد خود در صحت نظر خرمشاهی، چنين اظهاراحمد شوقی نوبر، ضمن نقد تقسيم

ه ک هستند های عالم، مست از آنپديدهةای که هم، عرفانی، الست، باده]حافظ[ از پنج نوع باده سخن گفته است: انگوری»

 (.14-13 :1373)شوقی نوبر،  «بهشتی ۀنهيم ]![ و بالاخره باداند، ما آن را بادۀ کيهانی نام میچون آن را به نامی نخوانده

بندی دسته اند، در يکهايی که ايشان اضافه کردهکه باده يابيممی درنگريسته شود  قتبا د بندی ايشان،که بر تقسيمچنان

 کلام است.ةها نهادن، اطال، همگی يکسانند و نام ديگری بر آنو کيهانیالست و عرفانی  ۀو باد قرارگرفته

 بندیتقسيمدر  نوعیبهاز حافظ پژوهان،  هرکدام، مشاهده کرديم، تاکنونه در اين مقال« کدام می»چنانکه از ابتدای بخش 

ند. اکنون بپرداز حافظ ةاند به شرح و توضيح انواع باده در شعر و انديشهای بسزايی انجام داده و سعی کردهانواع باده، کوشش

عضی از بودن و عنوان نشدن ب نامشخصبندی انواع باده را عنوان کرده باشيم، برای يمبا اين قصد که نارسايی و ناتمامی تقس

 کنيم:اقسام می در ديوان حافظ به چند نمونه از ابيات وی، اشاره می

 ساقی ار باده از اين دسات باه جاام انادازد    

 

 عارفااان را همااه در شاارب ماادام اناادازد 

 (175: 1399)حافظ،                      

باده را دقيقاً  ابيات، نوع اين ةمراجعه کرد و با پيشين توان به ابيات قبلاين بيت، مطلع غزل است، نمی کهاينه به جکه با تو

 مشخّص کرد. همچنين در بيت:

 تااو شاارابی بااه عاشااقان پيمااود  ةکرشاام

 

 حاس شاد  خبر افتااد و عقال بای   که علم بی 

 (185)همان:                                    

« شراب کرشمه»بايد از ترکيب  ناچاربه گذاری کنيم را ناماين نوع شراب اگر بخواهيم از صورت واژگان و محتوای کلام،  

 استفاده کنيم. يا در بيت:

 وزد از گلسااتان شاااه باااد بهااار ماای  

 

 رودوز ژالااه باااده در قاادح لالااه ماای   

 (215)همان:                             

 ژاله؟! ۀشود، چه نامی خواهد گرفت: بادهای شبنم يا باران، داخل قدح لاله میای که از قطرهباده

ه به ابيات ديگر غزل بايد گفت جاست که با تو« شراب موهوم»انگيز ديگری نيز همين حکم را دارد و آن ترکيب خيال

م ترکيب مصرع دو درستیبهشود و که بوی فقر و حرمان خواجه، از آن کاملاً استشمام می افزايی استزا و غمشراب حسرت

 کند:می جاری های مخاطبگزايی در رگطنز جان« چشم بد دور»بيت، يعنی 

 کشيم از قادح لالاه شارابی موهاوم    می

 

 مطرب و می مدهوشيم!چشم بد دور که بی 

 (298)همان:                                     
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توانست معنايی ديگر به ذهن مخاطب القا کند می« مدهوشيم»که اگر اين شراب، به صفت موهوم، موصوف نشده بود، فعل 

 زا کدامهيچکند که در می معرفیولی صفت، خود نوعی باده را  .شدپرمخاطره و مغموم خواجه نيز از آن درک نمی ةو انديش

 گنجد.نمی حافظۀهای انواع بادبندیدسته

اند، هايی که قائل شدهاند و نمونهحافظ کرده ۀهايی که پژوهشگران مذکور، بر انواع بادبندیتقسيمةبامطالع هرحالبه

های انگوری و عرفانی، نوع سومی از باده در شعر باده غيرازبهد، اننيز عنوان کرده خرمشاهیطور که بهاءالدين همان يابيمدرمی

ای نيز برای همين نمونه قائل شويم ، بايد زيرمجموعهگذاريمادبی يا کنايی را هم بر آن ب ۀخواجه هست که اگر همان نام باد

 وهوم يا شراب کرشمه و شراب ژاله را نيز ذيل همين نمونه بياوريم يا نه؟، شراب ممثال عنوانبهاست که  سؤالکه البته باز 

 ت؛ بنابرايناس قابل شناسايی اگر نوع آن را مشخّص نکرده باشد حتی توان گفت شراب انگوری و عرفانی خواجهمی ،تقريباً

ای بر آن نهاده، چه ترکيب عالمانه و رندانه راستیبهو –حافظ است « می کنايی ادبی»، خرمشاهیکه به قول  نوع سوم می

که  ای استتنها نمونه –ادبی و کوشش، آن را به کنايه دريابد  ةبايد با پشتوان فکرخوشو  ذوقخوشذهن مخاطب  چراکه

های عنوان از ديوان حافظ، سعی گرديده دو نمونه از بادهباشد و در اينجا با آوردن ابيات و توضيحاتی  گسترش پذيرتواند می

 نشده در ديوان حافظ معرفی گردد.

 . شراب غرور1.۳.2

از باده و مشتقات آن داده است، به نقل از فرهنگ  فصلیکه توضيح م شادی و می خنياگری، حافظ،هما ناطق در کتاب 

 گويد:( می554ص ، 1ج آنندراج )

ه اند. يک نمونه بهم آورده« غرور»اند و گاه در مفهوم دانسته« باد»باده را برگرفته از  ۀها، گاه واژست که فرهنگگفتنی ا»

 آورد.منسوب به باد است؛ زيرا خوردنش غرور در سر می بادهدهيم، محمد پادشاه نوشت: دست می

 آورد:و برای نمونه بيت زير را از صابر ترمذی می

 دان، باااده برگياار شااادجهااان باااد 

 

 «کااه اناادر کفاات بهتاار از باااد باااد   

 (193-192 :1383)نقل از ناطق، 

 بايد گفت خود خواجه نيز، مستقيم يا غيرمستقيم، از ارتباط اين دو کلمه )باد و باده(، استفاده کرده است: 

 ؟چند از ايان بااد غارور    ،باده در ده

 

 خاااک باار ساار نفااس نافرجااام را  

 (100: 1389)حافظ،             

 ا شراب و مستی غرور:مو ا

 رود حااافظز خانقاااه بااه ميخانااه ماای 

 

 مگر ز مستی زهد رياا باه هاوش آماد      

 (189)همان:                             

آن است؛ شرابی نارواتر از آب انگور، تر از ای قویکه درجه برده کاربهمستی  ةغرور، کلم جایبه»گويد: اسلامی ندوشن می

کند: و در توضيحات همين بيت، اضافه می( 74: 1388)اسلامی ندوشن، « شود و آن شراب تزوير استموجب زوال عقل می

توضيح ةسپس در ادام( 78)همان:  «اليه است، نه موصوف و صفت؛ يعنی زهد ناشی از ريامضاف و مضاف اينجازهد ريا در »

 «جوی پادزهری برای زهرجانگزای فريب خلقوجست ،پناه بردن است ه مستیباز خانقاه به ميخانه رفتن، »افزايد: يت، میب

 (.74)همان: 

 کنيم:می معرفیاکنون از زبان خواجه، اين نوع باده را 
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 اش آن سااهی سااروممااغاالام ناارگس ج

 

 زرق ةبيااار باااده کااه رنگااين کناايم جاماا

 

 به کس نگاهی نيست شراب غرورشکه از  

 (134: 1399)حافظ،                            

 است ،نام هشياری ،و جام غروریمکه مست 

 (128)همان:                                 

ه به معانی است که با توج« غرورشراب »نهد و آن همانا بر اين نوع باده، نام می آشکاراشود، خواجه که مشاهده میچنان

ده ش کاربردهبههرچند برای معشوق نيز  ر و نخوت، مذموم و نکوهيده استغرور؛ يعنی فريفتن، به خود باليدن، تکب ۀواژ

ود؛ رفته شو شراب غروری که اين مستی را در پی دارد و معنی لغوی آن نيز بايد در نظر گ« مست» ۀاست. همچنين است واژ

ون از حال طبيعی بير غير از کسی که به سبب نوشيدن مسکر مست و از معانی ديگرش ۀذيل واژ های لغتدر فرهنگ کهچنان

ابيات  که در)فرهنگ فارسی: ذيل مست( « ها، بسيار مغرور باشدت داشتن مال و جاه و غير آنکسی که به عل»آمده است:  برود

 يابيم:کاملاً درمی غرور ۀاين مستی را با باد ارتباط زير

 خبرند زاهادان نقاش بخاوان و لا تقال    بی

 

 هوشاااايار حضااااور و مساااات غاااارور

 

 مست رياست محتسب باده بده و لاتخف 

 (252: 1399)حافظ،                            

 گنهيم ةبحاااااار توحيااااااد و غرقاااااا  

 (300)همان:                                  

 :شايسته استنقل  نيز به، اين دو بيت زيبا از صائب تبريزی و جامی بارهدراين

 !اينجاگران گران خااوابعاااااوض رطاااال ترنداهل مسجد ز خرابات سيه مست»

 (389غزل  :1365تبريزی،)صائب                

 «شکنی است؟!به محتسب که رساند که وقت خم ب غرورگرفت گوشه چو خم شيخ از شرا

 (90: غزل شماره 1378)جامی،                       
 

 

 مي حضور .2.۳.2

 در نبودش و به يادش، حتیای است که با حضور يار، معشوق و محبوب، های عالی می، در ديوان حافظ، بادهيکی از نمونه

است ولی فيزيکی و قابل رؤيت و نوشيدن از طريق دهان نيست که در اين زمينه با می  شود؛ يعنی کاملاً زمينیدرک می

نام « گنج»که گاهی آن را  ایگونهبه جايگاهی بس رفيع دارد در انديشه و شعر حافظ« حضور»عرفانی نيز وجه تشابه دارد. 

نزد حافظ، فياضند و دارای مقام عالی و معنوی  اين طايفه .باشند توانند آن را داشتهمی خاصینهد و معتقد است افراد می

 گدايی نيز کرده است و حتیجو کرده و به قول خودش وجست ارزشمند ۀبرای يافتن اين مايه و مادّ بساچه هستند و حافظ

 خور است:از نيافتن آن، دردمند و دريغ

 حضاور  نجی گا جاو وجستردرد که دودريغ

 

 بساای شاادم بااه گاادايی باار کاارام و نشااد   

 (185: 1399)حافظ،                        

 «:نقد حضور»هايی نيز که با اين کلمه ساخته است بسيار قابل تأمّل است؛ همانند: ترکيب

 ای که در دلاق ملمّاع طلبای نقاد حضاور     

 

 داریخبااران ماایچشاام ساارّی عجااب از باای  

 (342)همان:                                      

را با « ورحض»در بيت ديگری اين  هکچنان کندارتباط پيدا می با نقد حضور رتناسب دارد و چشم س که گويا با اهل نظر

 داند:به فيض اهل نظر می وابستهترکيب کرده و آن را « ذوق»
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 ذوق حضااور و نظاام امااور ۀبيااا کااه چااار

 

 نظار تاوانی کارد   به فيض بخشی اهال   

 (171)همان:                             

غير از معنای نشاط و خوشی، چشيدن و درک کردن معنی اين واژه را نيز  :بايد گفت« ذوق» ۀبا عنايت به معانی لغوی واژ 

و  لازم ديده است برای اسباب ،بينيمتا جايی که می شوديعنی می و باده نيز مرتبط می ،داشت که با بحث ما ذهنبايد در 

 حضور استفاده کند: ۀو طرب نيز از همين واژ نوشیبادهلوازم 

 وقاات عزيااز رفاات بيااا تااا قضااا کناايم     

 

 حضاور صاراحی و جاام رفات    عمری که بای  

 (138)همان:                                      

 يستارتباط و بدون دليل نبی« حضور» ةی ذوق و صراحی و جام با کلمهايابيم که آوردن و ترکيب کردن واژهبنابراين درمی

برای شخصی چون حافظ که در گزينش و چينش الفاظ در کنار هم تبحّر و حتّی وسواس دارد و بايد گفت يقيناً هيچ  همآن

از او غايب  خواهیهمیحضوری گر » کوب، در توضيح مصراعينشاعری در اين زمينه مانند حافظ، مهارت و تبحرّ ندارد. زرّ

 گويد:می« مشو حافظ

« ذوق حضور»دهد کأس که بيخودی حاصل از آن دوام ندارد و امن عيشی از آن دست نمی جایبهخواهد تا ... از وی می»

ها ررا هست و دنيا تعبيری از آن است، هرچه آيداز ما سوا، برای او حاصل می« غيبت»با  آنجارا بجويد و در آن بيخودی که 

 (.33: 1395کوب، )زرين «ديگر نينديشد چيزهيچبه  غايت عشق و سلوک است آنچهکند و جز به 

ه در شده کآيد چند مقوله در نظر گرفتهشود و به دست میکه با حضور يار حاصل می برای اين نوع باده در شعر حافظ

 است: حضور ۀخود واژ نهايتدرلب، وصل، بو، کرشمه و  ارتباط با چشم،
 ج

 . چشم1.2.۳.2

مستی  کند وپيمايی میباده در چشم معشوق حافظ نيز است يادشدهاين نوع باده و مستی که در ادبيات نيز فراوان از آن 

 نيز دلپذير، شيرين و خوش است:اش مخمور و خمار آورده شده است و خماری صفت باآفرين است که گاهی 

 ميی در کاسة چشم است ساقی را بناميزد

 

 کند با عقل و می بخشد خماری خوشکه مستی می 

 (247: 1399)حافظ،                                     

راب را ه از شسرخوشی و مستی بدون استفاد در مصرع دوم دهددر بيت زير، علاوه بر اينکه صفت مستی را به چشم می

 کند:کاملاً تطبيق پيدا می عنوان شد هايی که برای می حضورکند که با ويژگیصراحتاً عنوان می

 امچشم مست در اين شهر ديده کهازبس

 

 خاورم اکناون و سرخوشام   ا کاه مای نمای   قح 

 (276)همان:                                      

، از اين خوارانمیکند و پيمايی نيز میخودش مخمور و مست است، ساقی نيز هست و باده کهاينعلاوه بر  نهايتدر 

 شوند:نوشند و مست میچشم، میۀباد

 در دير مغان آماد ياارم قادحی در دسات    

 

 از نرگس مستش مست خوارانمیمست از می و  

 (109)همان،                                            
 

 . لب2.2.۳.2

و با اين تفاوت که مانند چشم،  کنندهمستبا اين تشابه که نوعی شراب است و  همچون شراب چشم است لب نيز ۀباد

خورد صفات خماری و مخموری يا مخموری و مستی را با هم ندارد و حافظ در آرزو و حسرت اين باده است و تأسف می

 برد که کدام رقيب و حريف، اين باده را از چنگ او درآورده است:و رشک می
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 لعاال لاابش کااز لااب ماان دور مباااد   ۀباد

 

 کيساااتةراح روح کاااه و پيماااان ده پيمان 

 (128)همان:                                  

 :ی نوشيده و حيات يافته استآب زندگ با نوشيدن اين باده، گويی حافظ چراکهسبب نيست؛ و اين آرزو و حسرت، بی

 کشاام ماایبوساام و در ماایلاابش ماای

 

 ام پااااایباااااه آب زنااااادگانی بااااارده 

 (330)همان:                                   
 ج

 . وصل۳.2.۳.2

حضور اوست و  وصال يار چراکهکنيم شراب وصل است؛ نوع ديگری از شراب که در ارتباط با می حضور، از آن ياد می

 شود:نشينی و ذوق حضور است که حاصل میدر هم ی وصلاين مست

 گرم از دست برخيازد کاه باا دلادار بنشاينيم     

 

 نوشم ز باغ وصل گل چينمز جام وصل می 

 (287)همان:                                    
 

 . کرشمه و بو۴.2.۳.2

 گاهی حتیو  و کرشمهبلکه عشوه  وصال يار نه در لب و نه در گاهی نيز اين مستی )مستی حضور( نه در چشم است

کند آن را طلب می ودلجانچنان از  ای که گاهی حافظعشوه و کرشمه اين می و مستی را دربردارد بويی و يادی از معشوق

 دست به دامن ساقی شده است: که گويا در حال درماندگی و خماری

 واست به جانای از لب شيرين تو دل خعشوه

 

 بااه شااکر خنااده لباات گفاات ماازادی طلباايم  

 (294)همان:                                    

 هی دارد:دارای ارزش و شأن والايی است و کارايی قابل توج چراکه شودمند میبهره ا خواجه، باز از آن شراب نيزما

 تو شاارابی بااه عاشااقان پيمااود ةکرشاام

 

 حاس شاد   ر افتااد و عقال بای   خبکه علم بی 

 (185)همان،                                    

است که حافظ، با خواهش و تمنّا و مشتاقانه،  مؤثر قدرآناز بو )به هر دو معنی اميد و رايحه( است و اين بو،  مستی ديگری

 :1استکند و شفابخش دفع خماری می چراکهکند؛ آن را آرزو می

 ای باااد از آن باااده نساايمی بااه ماان آور

 

 کان بوی شفابخش بود دفع خمارم 

 (268)همان:                              
 

 . حضور۵.2.۳.2

 بخشیفرح و است و موجبگر حضور اکه همگی جلوه گاهی ياد معشوق حتیدر موارد مذکور، چشم، لب، کرشمه، بو و 

مستی  دمطرب باش حتینياز به باده و  اينکهبدون  يار« حضور»نشينی و در يک کلمه ا مصاحبت، هممشود؛ افظ میو مستی حا

 انگيز:است و طرب آور

 تاو برقاع بگشاا    نيسات  میحاجت مطرب و 

 

 باه رقاص آوردم آتاش رويات چاو ساپند       که 

 (191: 1399)حافظ،                            

 کند:می بخشجانر و طو اين حضور، وجود او را سراسر مع

 نبود چنگ و رباب و نبياد و عاود کاه باود    

 

 نبياااد گلاب وةگااال وجاااود مااان آغشااات  

 (220)همان:                                    
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شود و فقط حضور معشوق و محبوب است که مستی و بدل نمی ردای باده گونههيچ مواقع گونهايندر  که اشاره شدچنان

 غزل زير يافت: کلتوان در آورد و بهترين تعبير اين نوع باده را میمی

 زلف آشافته و خاوی کارده و خنادان لاب و مسات      

 نرگسااش عربااده جااوی و لاابش افسااوس کنااان    

 فااارا گاااوش مااان آورد و باااه آواز حااازين  سااار

 بگير دهنااادشاااۀ عاشاااقی را کاااه چناااين بااااد   

 کشاااان خااارده مگيااار زاهاااد و بااار درد ای بااارو

 ماااا نوشااايديم  ةاو ريخااات باااه پيمانااا   آنچاااه

 نگاااار گيااارگااارهجاااام مااای و زلاااف   ۀخناااد

 

 و صاراحی در دسات   خاوان غازل پيرهن چااک و   

 ناايم شااب دوش بااه بااالين ماان آمااد بنشساات   

 ؟!ماان خواباات هساات ةگفاات ای عاشااق ديريناا

 پرساااتباااادهشاااق باااود گااار نشاااود کاااافر ع

 کااه ندادنااد جااز اياان تحفااه بااه مااا روز الساات  

 مساات ۀاگاار از خماار بهشاات اساات و گاار باااد  

 حافظ بشکسااتةتوبااه کااه چااون توباا   بساااای

 (109)همان:                                          

ای سرمست شده است که از باده مستی آفرين است و خواجه رحضور يا شوددر سرتاسر اين غزل مشاهده می کهنچنا

حالات معشوق و  ،شودمحسوب میکه خود داستانی مثنوی گونه  در اين غزل همانا حضور معشوق است و مستی وجود او

 ،نیخواغزل ،چاک بودن پيراهن ،ودنب لبخندان ،از آشفتگی زلف گرفته تا عرق کردگی است کنندهمستحضور او ۀنحو

باده،  ةپيوستهمبههای که همگی همچون قطره نشستن و نجوا کردن در گوش عاشق ،افسون کنان بودن لب ،چشم جويیعربده

آن  ۀکند و حافظ را پرستندو تعبير می است ردهبه وجود آو را در بيت چهارم« شبگير ۀچنين باد»هم داده و  دستبهدست

 سازد!می

 ذارندگباده را تعبير نتوانند کرد و نام ديگری بر آن ن« نوع»کند که ممکن است اين دارد و بيان می آگاهیخود نيز  خواجه

اگر از خمر بهشت است و » يم و مست شديمخواهند روی آن بگذارند، ما از آن نوشيدگويد هر نامی که میمی آشکاراولی 

 «.مست ۀگر باد

 گیری. نتیجه۳

معانی و تعابير گوناگون آن  اهميتکاربرد فراوان واژگان خاص در ديوان شعرای مشهور و انديشمند، علاوه بر دارا بودن 

يفيت ه به کميت شعر او، نسبت به ديگر شعرا، ککه با توج در ديوان حافظ ويژهبهطلبد؛ تری میبيشتر و دقيق ةواژگان، مطالع

ن در ديوا تنهانهآن،  متفرعاتباده و  ۀکه واژ آنجااست. از  اهميت دارایها توسّط خواجه، بسيار واژگان، انتخاب و کاربرد آن

دارای تعابير گوناگون است، نويسنده در اين مقاله سعی کرده است ضمن  بلکه جزء واژگان کليدی و کاربرد زيادی دارد حافظ

شناخته و شناسانده نشده؛  ۀدو نوع باد انواع باده در ديوان خواجه ۀشناس دربارفی مختصر پژوهندگان حافظربررسی و مع

  به اين منظور، ابتدا ارزش و اهميت باده در ديوان حافظ آن بپردازدتوضيح به و  فیمعررا  «شراب غرور»و « حضور ۀباد»يعنی 

 ض بخشیفيها و آزارها، و دريافتيم که خواجه از باده به منظور رازگشايی و کارگشايی، پناهگاهی برای رفع ملالت شد بررسی

ده تر، دو نوع بادر بخش بعد مشخص شد که پيشرساند. سپس که ارزش معنوی آن را می است و آب حيات استفاده کرده

بر آن  کنايی را نيزۀخرمشاهی، نوع سومی به نام باد بهاءالدينبود: انگوری و عرفانی و  شدهمعرفیدر ديوان حافظ، شناخته و 

ات ديوان حجم زيادی از ابي اينکهايی به دليل کنۀهای ايشان به اين نتيجه رسيديم که باداند که با ذکر توضيح و مثالافزوده

ا دارای تعابير گوناگونی است و ذهن مخاطب، بايد ب چراکهدارد  نياز تریتر و کاملبه بررسی دقيق است در برگرفتهحافظ را 

چند مثال  کنايی و ذکرۀباد گذارینامف سپس تعابير آن را برداشت کند؛ يعنی صر ت بيشتری نخست نوع آن را بشناسدقد

به  بيشتر اين نوع باده است که در اين پژوهش ةکند و نياز به شناخت و توسعگستردگی اين موضوع را کفايت نمی مختصر
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 دستازاينی هايو نمونه« شراب موهوم»، «شراب کرشمه»همچون  گيرندقرار می هايی که ذيل اين نوعهمين منظور، شراب

 ژوهشموردپتری، گسترده طوربهها دو نوع ديگر نيز، و علاوه بر آن و بررسی کرده است است نام نهاده را که خود خواجه بر آن

ريا و تزوير، رياست و  هرچند مذموم است ولی دارای مستی است و اين مستی، ناشی از« شراب غرور. »1قرار گرفت: 

عالی و پسنديده در ديوان ةکه يک نمون «حضورۀباد. »2بينی است که قطعاً نکوهيده و ناپسند است؛ دنياطلبی و خودبزرگ

 ۀآيد و بسيار مطبوع و پسنديدبه وجود می است، يک نوع مستی بدون وجود شراب است که صرفاً از حضور و بودن يار

حضور يار، با مثال از ديوان خواجه، بررسی  نهايتدر... و در چشم، وصل، لب، اين نوع را در متن پژوهش حافظ است که

ضور و بودن کنايی است که ح ۀقابل استفاده از لب و دهان و فيزيکی نيست، بلکه نوعی باد  کرديم و دريافتيم اين نوع شراب،

 شود.می يار، سبب مستی
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